
سیاسی داشت اما ســرانجام فعالیت سیاســی را کنار گذاشت و کار 
خود را به بسط اندیشــۀ اصلاح دین با همان مؤلفه‌های پیش‌گفته 
منحصر کرد تا سرانجام به‌سال 1355 قمری )1315ش.( درگذشت. 
آن ســال‌ها، زمان اوج قدرت رضاشــاه پهلوی بود چراکه رضاشاه در 
زمان جوانی، علی‌رغم برخورداری از رویکردهای دینی و حتی ارادت 
به شیخ فضل‌الله نوری، با داعیان بهائی نیز رفت‌وآمدهایی داشت و 
سرانجام، ‌احتمالاً از سوی ایشان به کارگزار برجستۀ سیاسی بریتانیا 
در ایران، اردشیر ریپورتر، شناسانده شد و تحت تعلیم فکری او قرار 
گرفت. به نظر می‌رســد شــرکت در محافل بهائی، کــه در خرافات 
دانستن برخی آموزه‌های مذهب تشیع مانند ازلیان می‌اندیشیدند، 
همراه با آنچــه ریپورتر بــه او می‌گفت، نمودهایی از اندیشــۀ اصلاح 
دین را در او شکل داد و شاید بر همان اســاس بود که حکومتش در 

سیاست فرهنگی خود »مبارزه با خرافات« را مورد توجه قرار داد.
شــیخ حســن ســنگلجی و فرزنــدش، شــیخ رضاقلــی مشــهور بــه 
»شریعت«، از همان زمان جوانی رضاشاه با او دوستی بسیار نزدیکی 
داشــتند و مورد علاقه‌اش بودند. شــریعت ســنگلجی در سال‌های 
کودکی محضر شیخ هادی نجم‌آبادی را دریافته بود و گذشته از آن، 
پدر و اســتادش، ســید اســدالله خرقانی، هم از خاصان او بودند. از 
همین روی بود که شخصیت فکری او در فضای »رویۀ ظاهری تعالیم 
شــیخ هادی نجم‌آبــادی« یعنی اندیشــۀ اصلاح دین شــکل گرفت؛ 
گو اینکه ازلیان نیز او را از خود دانســته‌اند. دوســتی عمیق شریعت 
سنگلجی با رضاشــاه، همراه با همسانی نســبی دیدگاه‌های اصلاح 
دینی ایشان سبب شد او در زمان رضاشــاه، از آزادی عمل برخوردار 
شــود و از همین روی بود که توانســت در دارالتبلیغ خود به بسط و 
گسترش جدی اندیشۀ اصلاح دین بپردازد و پیروان زیادی پیدا کند. 
مســافرت حج شــریعت ســنگلجی )1317 ش.( ســبب شــد تا او با 
آموزه‌های محمدبن‌عبدالوهاب نیز آشنا شــود. وهابیان عربستان 
بــر برخــی باورهای دینی دســت گذاشــته و بــا شرک‌دانســتن آن‌ها 
بازگشت به اسلام نخســتین و سنت ســلف صالح را مورد توجه قرار 
می‌دادند. ازلیان نهان‌زیســت ایران نیز در مجمــوع بر همان باورها 
دســت می‌گذاشــتند و رویۀ ظاهری دعوت خود را بر »اصلاح دین« 
و »بازگشــت به قرآن« بنا می‌کردنــد. می‌توان گفت چون شــریعت 
سنگلجی در صورت ازلی‌نبودن نیز اندیشۀ اصلاحی خود را در همان 
محیط »رویۀ ظاهری تعالیم شیخ هادی نجم‌آبادی« به‌دست آورده 
بود، بخش اصلی اندیشــه‌های وهابیان را در مجموع با دیدگاه‌های 

خود هم‌مسیر دانست و با اثرپذیرفتن از برخی آرای دیگر آنها، پس از 
بازگشت به ایران، تبلیغ خود را با کوشش بیشتری پی‌گرفت. از این 
روست که او کانون »هم‌گرایی اندیشه‌ها‌ی اصلاح دینی ازلیان ایران 
و افکار ســلف‌گرایی وهابیان عربســتان« دانسته می‌شــود. گسترۀ 
دعــوت اصلاح دینــی او که هــم به‌ســبب جاذبه‌اش و هم به‌ســبب 
حمایــت حکومت رضاشــاه وســعت داشــت و در ســال‌های پس از 
درگذشتش نیز پی‌گرفته شــد، او را در مقام »معلم فکر اصلاح دین 

در عصر پهلوی« جای می‌دهد.
»دعوت به اصلاح دین« از سال‌های پس از درگذشت شریعت سنگلجی 
)1363 ق.( تاکنون از سوی شــاگردان بی‌واســطه و باواسطه‌اش در دو 
شــاخۀ »درون‌شــیعی« و »برون‌شــیعی« پی‌گرفته شده اســت. داعیان 
شــاخۀ نخســت بر همان باورهــای پیش‌گفتــه در حوزۀ مذهب تشــیع 
دست گذاشته و با شدت و ضعف به ضرورت پالایش آن‌ها از اندیشۀ دینی 
شیعیان دست می‌گذارند اما داعیان شاخۀ دوم ضمن همراهی با گروه 
نخست، به نفی اصل اساسی امامت الهی پیشوایان شیعیان نیز پرداخته 
و از مذهب تشــیع خارج شــده‌اند. ایشــان که از ســوی منتقدان‌شــان 
»وهابیــان ایرانی« خوانده می‌شــوند، مورد توجه وهابیان عــرب نیز قرار 
گرفته‌ و وهابیان عرب از آثار مکتوب و رسانه‌ای‌‌شــان، اســتفادۀ تبلیغی 
می‌کنند. با این حــال، می‌توان گفت هیچ‌کدام از داعیــان این دو گروه 
از »لایۀ درونی اندیشۀ اصلاح دینی اسلاف قرآنی« خود، که همان انتقال 

مخاطبان از دیانت اسلام به آیین بیان بود، آگاه نبوده‌اند.
در میان داعیان درون‌شــیعیِ اصلاح دین، ســید محمــود طالقانی 
و مهدی بازرگان را باید نام برد که به‌ســبب ویژگی‌های‌شــان بســط 
و گســترش جدی اندیشــۀ اصلاح دین در ایران را ســبب شدند. در 
میان داعیان برون‌شیعی اصلاح دین نیز حیدرعلی قلمداران، سید 
ابوالفضل برقعی، میرزایوســف شــعار تبریزی و مصطفی حســینی 
طباطبایی را می‌تــوان نام بــرد؛ گو این کــه دو نفر نخســت در پایان 
حیات بازگشــت‌هایی به مذهب تشیع داشــتند. این پژوهش علی 
شریعتی را نیز یک داعی برون‌شیعی اصلاح دین می‌داند که در جای 
خود باید این ویژگی و نیز گسترۀ بسیار بالای اثرگذاری وی را بررسی 
کرد. بــا توجه به گســترۀ تبلیغ اصــاح دینی هریک از ایــن داعیان، 
کــه اندازه‌هایی متفــاوت امــا گســترده داشــته و دارنــد، باید گفت 
اندیشــۀ اصلاح دین یکی از نگاه‌هــای اثرگذار در ایران بوده اســت؛ 
اندیشه‌ای که از آموزه‌های سید علی‌محمد باب آغاز شد و به تعالیم 

محمدبن‌عبدالوهاب رسید.
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دعوت به اصلاح 
دین از سال‌های پس 

از درگذشت شریعت 
سنگلجی از سوی 

شاگردان بی‌واسطه 
و باواسطه‌اش 

در دو شاخۀ 
»درون‌شیعی« 

و »برون‌شیعی« 
پی‌گرفته شد. 
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